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گرو.ه سیاســت: نشست سران کشــورهای عضو گروه 
تمــاس جنبــش عــدم تعهد روز گذشــته بــا حضور 
رئیس جمهور ایران به صورت مجازی برگزار شد. الهام 
علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان، رئیس هجدهمین 

دوره این اجلاس است و ۱۹ رئیس جمهور...

گروه اقتصاد: روزگار ســیاه نفت تا دو ســال دیگر هم 
ادامــه دارد. ایــن گــزاره تلویحا، تحلیــل  و پیش بیني  
یک تحلیلگر ارشــد بازار نفت در ســطح جهان است. 
آن طورکه رصد بازار مي گوید (البته با مفروض داشــتن 

رشد منفي شیوع بیماري کووید۱۹...

یک اتفاق نادر
 در تاریخ نفت

آمادگی ایران برای دستیابی 
به واکسن و درمان کرونا 

گفت وگو   با  فریدون فشارکي    روحانی مطرح کرد

نجف دریابندری در ۹۰ سالگی  درگذشت
سکوت نجف ابدی شد

حل مناقشه فرکانسی، بدون ورود قوامعتمدی  وزیر  اسبق، به صدا و سیما و وزارت ارتباطات توصیه مصالحه کرد
 صفحه  ۸

وارد قضیه «روبیکا» 
نشدیم

گفت وگو  با   رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
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اقرار زم به نقش داشتن 
در شکل گیري شوراي 

29 رسانه برانداز

ریال به ایستگاه آخر 
رسید

داستان عجیب
 2 ورزشکار ایرانی

 در بلاروس

انتقام گیري مکتبي
سرنوشت شریف واقفي به  روایت خاموشي

اتهامات جدید 
حسین فریدون

مرگ و زندگي«اون »
 و مسئله کره شمالی

رهبــر کره شــمالي به خاطر 
دوست داشتني  شیرینش  قیافه 
از  آنچــه  به دلیــل  و  اســت 
بي رحمي هایش نقل مي شــود، 
کیم  پدربزرگــش،  رعب انگیــز. 

ایل ســونگ، از نســل دوم رهبران کمونیست بود 
که راه اســتالین را در کشــور خود ادامه داد و از 
آغاز پیــروزي و رهبري مائوتســه تونگ در چین، 
او هم نخســت وزیر و ســپس رهبر کره شــمالي 
شــد؛ کشــوري که در میان خــون و آتشِ جنگي 
داخلي بــا حمایت اســتالین و مائــو پدید آمد و 
همان شــیوه هاي خشــن را در پیــش گرفت و تا 
پایان عمر ۸۲ ســاله اش تغییري هم در آن نداد. 
اما اســتالین و مائو هیچ یک در این اندیشه نبودند 
که فرزندي را به جانشیني بگمارند؛ درواقع چنین 
کاري برخلاف مباني و ادعاهاي عدالت خواهانه و 
تراز نوین کمونیســتي بود. اما کیم ایل سونگ هم 
آســیایي بود، از دورترین نقطه آسیا و مي توانست 
با این خصوصیت ســلطنتي در کشــور باســتاني 
کــره کنار بیاید. پس از ســال ۱۹۹۴ پســرش کیم 
جونگ ایل جانشــین او شــد و در ســال ۲۰۱۱ در 
۶۹ سالگي درگذشت. بســیاري تصور نمي کردند 
حکومت کیــم جونگ ایل چنــدان دوامي بیابد، 
زیرا کشــور شــوروي که ســتون فقرات حاکمیت 
کمونیســم بود، در ســال ۱۹۹۱، یعني ســه سال 
پیــش از فرمانروایي کیم جونگ ایل، فروپاشــیده 
بود. کشورهاي کمونیستي اروپاي شرقي نیز یکي 
پس از دیگري پیش از آن فروپاشــیده بودند. اما 
استبداد آســیایي پدرش پرده آهنین پیرامون کره 
شــمالي را چنان تدارک دیده بــود که نه از درون 
آن کســي از اخبار بیرون خبر داشت و نه از بیرون 
کســي از آنچه در درون آن کشور مي گذشت، آگاه 
بود؛ درواقع همان آگاهي ها نظام هاي کمونیستي 
اروپاي شــرقي را شکســت داد.  هاوارد فاســت، 
نویسنده شهیر آمریکایي که خودش زماني عضو 
حزب کمونیســت بود و در تصفیه مک کارتیسم، 
یعني کمیتــه پارلمانــي مبارزه بــا فعالیت هاي 
ضدآمریکایــي محکــوم و زنداني هم شــده بود، 
سال ها بعد در داســتاني به نام «تماشاخانه»، در 
انتقاد از مفاســد آن گونه جوامع غیرشفاف، سالن 
ســینمایي را مجسم مي کند که ســاکناني دارد و 
آنان فقط مي توانند فیلم هاي مورد نظر آپاراتچي 
را ببیننــد و آنچــه را در فیلم ها مي بینند واقعیت 
مي پندارند. گشــودن پنجره هاي بسته تماشاخانه 
ممنوع است تا مبادا ســاکنان از حقیقت و آنچه 
در بیــرون ســینما و در طبیعت مي گذشــت آگاه 
شــوند؛ کره شــمالي چنین جامعه اي بود. زماني 
که کیم ایل ســونگ مرد و هزاران نفر با گریســتن 
و شــیون عزاداري کردند و پســرش، کیم جونگ 
ایل، جانشین او شد، سه سال از ماجراي فروپاشي 
شوروي مي گذشــت و با اینکه چین هم توانسته 
بــود با اتکا به قدرت اقتصادي فزاینده خود بدون 
نگراني پنجره ها را بگشــاید، اوضاع قدرت در کره 
شــمالي، برخلاف برخي پیش بیني هاي مشــابه 
اروپاي شرقي، طوري انســجام یافته بود که کیم 
جونگ ایل ۵۲ ســاله توانست بدون مزاحمت در 
جایگاه پدر مستقر شود. با مرگ ایل، پسرش، کیم 
جونگ اون، با حمایت عمه و شــوهرعمه اش که 
از فرماندهان ارتش کره شــمالي بــود، به راحتي 
جانشــین او شــد و از این مزیت برخوردار بود که 
به قول اروپایي ها در بســتر ارغواني به دنیا آمده 
بود؛ یعني از بدو تولد پدربزرگش و سپس پدرش 
فرمانروا بودند. اکنون جانشــیني طراحي شده او، 
هم براي مردم امري متعارف تلقي مي شد و هم 

براي خودش بسیار طبیعي بود. 

سرمقاله

فریدون مجلسی
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حرف اول

در سایه نجف دریابندری

نجف دریابندری از پیش کســوتان 
مــا   و از جمله مترجمانــی بود که 
ترجمه را به ما آموخت. دریابندری 
مؤلــف بود و ایــن مؤلف بودن دو 
دلیل داشت؛ نخســت آنکه او هر 
اثری را که ترجمه می کرد، کاملا می شــناخت و دوم 
اینکــه زبــان فارســی را خیلی خوب می شــناخت و 
می توانســت برای هر اثری که ترجمــه می کرد، زبان 
خــاص آن اثر را پیدا کند.مثلا در آثاری که از ارنســت 
همینگوی ترجمــه کرده، زبانی را بــه کار برده که بر 
روایت داستان خوش نشسته است. زبان جنوبیِ او در 
ترجمه همینگوی ویژگی های خاصی به این ترجمه ها 
اضافه کرده و شــاید تنهــا بتوان ایــن ترجمه ها را با 
ترجمه محمد قاضی در «دن کیشــوت» مقایسه کرد 
که به واقع ترجمه ای نمونه وار است. زبانی که قاضی 
در ترجمه «دن کیشوت» به کار برده، زبان مخصوص 
همین اثر است و زبانی که دریابندری در ترجمه هایش 
از همینگــوی به کار بــرده  نیز زبــان مخصوص آثار 
همینگوی اســت.به شــناخت دریابندری از آثاری که 
ترجمه می کــرد، بازگردیــم. نمونه ای کــه می توانم 
در این باره مثال بزنم، باز هم اثری از همینگوی اســت: 
«پیرمــرد و دریا». ظاهرا امــروز از این اثر ترجمه های 
متعددی در دســت اســت؛ اما زمانی که دریابندری 
ایــن اثر را به فارســی برگرداند، مقدمــه ای مفصل و 
دقیق برایش نوشــت که به روشنی نشــان می داد او 
نه فقط ارنســت همینگــوی  بلکه ادبیــات آمریکایی 
را عمیقا می شناســد. آن مقدمه، نشــان می دهد که 
نجف دریابندری مترجمی نیست که کاری را جلویش 
بگــذارد و جمله هــا را بفهمد و ترجمــه کند؛ بلکه 
واقعــا وارد عمق آن اثر می شــد و از یک اثر ادبی به 
زبان انگلیسی یک اثر ادبی تقریبا همسان و همسنگ 
به زبان فارســی بــه دســت می داد.ترجمه های او از 
آثار همینگوی و زبــان جنوبی که در آنها به کار برده، 
برای من بســیار درخور  توجه و بارز اســت و همچنین 
ترجمه ای که از «بازمانده روز» ایشی گورو منتشر کرد، 
بســیار درخور توجه اســت. همچنین فراموش نکنیم 
که او کتاب آشــپزی هم نوشــته بود و دستور آشپزی 
را تبدیل به یک اثر ادبی کرده بود.در ۳۰،۴۰  سال  اخیر 
سینمای ایران پیشرفت زیادی کرده و به همان میزان 
ترجمه ایران هم پیشرفت کرده است. این پیشرفت به 
حدی است که کاملا می توان آثار ترجمه شده این چند 
دهه را متفاوت از ترجمه های دوره های قبل دانست. 
حتی در کار مترجمی مثل قاضی، اگر «دن کیشوت» را 
کنار بگذاریم،  پختگی ای که در ترجمه های امروز دیده 

می شود، وجود ندارد. 
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 اناالله و اناالیه راجعون
برادران گرامی، حاج کرامت االله مصطفاپور

دستان کاظمى و حاج جعفر مصطفایی 
درگذشت ناگهانی مرحوم حاج رضا مصطفا پور، 

مرحومه زهرا کاظمی و فرزند دلبندشان 
محمدحسین بر اثر سانحه تصادف، موجب تأسف و 
تأثر فراوان شد. این غم بزرگ را صمیمانه به شما 

و سایر بازماندگان تسلیت عرض می کنیم و براي آن 
سفرکردگان غفران و واسعه الهی آرزومندیم. 

سید عبدالرسول تقوي، مهدي رحمانیان @sharghdailyهر شب در کانال تلگرامی شرق

خبـر به  وقت شرق

 نجف دریابندري، مترجم مطرح، دیروز در نودسالگي 
درگذشت. او در قریب  به هفتاد سال ترجمه ، آثار مهمي 
از ادبیات جهان را ترجمه کرد و به گواه اهل فن هریك 
از ایــن آثار را، با لحني متفاوت و درخورِ اثر به فارســي 
برگردانــد. او به روایتي در ســال ۱۳۰۹ در محله حمام 
جرمنی آبادان به دنیا آمد؛ گرچه در شناسنامه  اش سال 
۱۳۰۸ ثبت شده است. پدرش پایولت کشتی های نفتی 
یا به عبارتی ناخدای شــماره ۶ بود، و چنان که خودش 
مي گویــد پدرش برای خودش یک کتابخانه داشــت و 

او آنجا با کتاب ها آشــنا مي شــود. «مرگ پدرم زندگی 
مــا را عوض کرد. ما از یک حالت خانواده اعیان آبادان 
درآمدیم و تبدیل شدیم به یک خانواده فقیر». نخستین 
کارِ دریابندري، ترجمه «وداع با اسلحه» اثر همینگوي 
در ســال ۱۳۳۲ بود که ابراهیم گلستان آن را به او داده 
بــود یا به روایتي با خواندن مقاله اي از گلســتان درباره 
این نویســنده او را شناخته و ترجمه رمان مطرحش را 
دســت گرفته بود. «بین خودمان بمانــد من آن موقع 
اســم همینــگ وی را همین گوی تلفظ می کــردم... با 
خواندن مقاله گلســتان با اسم همینگ وی آشنا شدم؛ 
اولین داســتان های او را هم مدتی بعد در مجموعه ای 
که گلســتان ترجمه کرده بود خواندم». بعد از آن هم 
ترجمه را بــا آثار مطرحي از ادبیــات جهان و چند اثر 
فلسفي ادامه مي دهد: «آنتیگونه» سوفوکلس، «افسانه 

دولت» ارنست کاسیرر، «بازمانده روز» کازوئو ایشی گورو، 
«برف های کلیمانجارو» ارنست همینگوی، «بیگانه ای 
در دهکده» مارک توایــن، «بیلی باتگیت» ادگارلارنس 
دکتروف، «پیامبر و دیوانه» جبران خلیل جبران، «پیرمرد 
و دریا» ارنست همینگوی، «تاریخ فلسفه غرب» برتراند 
راســل، «پرواز خانه برناردا آلبا» فدریکو گارســیا لورکا، 
«رگتایــم» دکتروف، «چنین کنند بــزرگان» ویل کاپی و 
فهرســتِ دور و درازي از ترجمه هایي که هریك لحن 
و زبــان خاص خود را دارند. ســال هاي ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۷ 
است که دریابندري به حزب توده گرایش پیدا مي کند. 
خودش مي گوید عامل چنین گرایشــي کتابي بوده که 
یک شــخص کمونیست در نقد اندیشــه های کسروی 
نوشــته بود و او که روزگاري شیفته کسروي بوده است 
به حرف هاي او شــك مي کند. دریابندري ســال ها در 

شــرکت نفت کار مي کرد، همان دورانــي که ابراهیم 
گلســتان نیز در شرکت نفت مشــغول به کار بود. «در 
شــرکت نفت ۵۰۰ تومــان حقوق می گرفتــم که پول 
خوبی بود». ابتدا به عنوان یک آدم معمولی استخدام 
مي شود و کارش منشــی گری اداره کارگری بوده است 
یعنــی پرداخت حقوق و مرخصــی و از این قبیل. بعد 
به اداره دریانوردان فرستاده مي شود که آنجا کارمندان 
به آدمی که انگلیســی حرف بزند نیاز داشته اند. اوایل 
۱۳۳۰ هم در انتشــارات شرکت نفت مشغول مي شود 
که حمید نطقی، محمود فخرداعی، ابراهیم گلســتان، 
ابوالقاسم حالت، هوشنگ پزشک نیا و نیکزاد هم آنجا 
بودند. سال هاي ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۸ دریابندري به طور جدی 
وارد فعالیت سیاسی مي شود و به عضویت حزب توده 

درمي آید. 

  اولین بار موضوع توزیع ســهام بین مردم در قالب 
عنوان «مردمي کردن مالکیت و ایجاد مالکیت فراگیر» 
در طرحي به نــام «مالکیت فراگیر به عنــوان ابزاري 
براي فقرزدایي، گســترش عدالت اجتماعي و توسعه 
اقتصادي» به سفارش «مرکز تحقیقات و بررسي هاي 
اتاق ایران» در ســال ۱۳۷۶ مطرح شد. این طرح برای 
توانمندي عامه مــردم و فراهم آوردن امکان فعالیت 
بــراي جمع بزرگ تــري از نیــروي کار و در چارچوب 
تلفیق روش هاي واگذاري در کشورهاي توسعه یافته 

و اقتصادهــاي در حال توســعه طراحــي و از طریق 
اختصــاص «برگه هــاي مالکیــت» به مــردم اعمال 
مي شد؛ اما واگذاري گسترده سهام شرکت هاي دولتي 
به عموم مردم، در اواخر دولت هشتم و به استناد ماده 
۹ قانون برنامه چهارم توسعه انجام شد که دولت را 
ملزم مي کرد واگذاري ســهام را به گونه اي انجام دهد 
که حتي المقدور به توســعه مشارکت عمومي منجر 
شــود؛ مصوبه اي که هیئت وزیران آن را تصویب؛ اما 
در دولت یاد شــده فرصت اجرا نیافــت. پس از ابلاغ 
سیاست هاي کلي اصل ۴۴ از سوي مقام معظم رهبري 
در سال ۱۳۸۴ و متعاقب آن درخواست رئیس جمهور 
وقت توزیع گســترده سهام شرکت هاي صدر اصل ۴۴ 
قانون اساســي در ســال ۱۳۸۵ آغاز شد؛ اما در همان 
زمان به دلیل ابهام در کفایت پایه هاي قانوني اجراي 

طرح مجلــس در زمان تصویب لایحه قانوني اجراي 
سیاســت هاي اصل ۴۴ یك فصل مشتمل بر مواد ۳۴ 
تا ۳۸ قانون اجراي سیاســت هاي کلي اصل ۴۴ را به 
احکام توزیع سهام عدالت اختصاص داد. به این ترتیب 
مواد یادشــده از این قانون که در سال ۸۷ به تصویب 
رسید، به عنوان پایه هاي اصلي مدل حقوقي حاکم بر 
طرح ســهام عدالت پذیرفته شد. «سهام عدالت» در 
کنار «هدفمندی یارانه ها» و «مسکن مهر» یکی از سه 
میدان مین به جا مانده از دولت های نهم و دهم است 
که گذر از آن دقت و توجه بســیار و چه  بســا مهارتی 
بیش از دو میدان دیگر را می طلبد. این پروژه با اهداف 
بسیار بزرگي مانند  افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی 
بــرای خانوارهای نیازمند و مشــارکت آنــان در امور 
اقتصادی، کاهش اندازه بخش دولتی، اصلاح ساختار 

و مدیریت شرکت ها و افزایش کارایی بنگاه های دولتی 
واگذار شده و ترویج فرهنگ سهامداری و... آغاز و طی 
حدود ۱۳ سال از اجرائي شــدنش با فرازو فرود بسیار 
مواجه شد -که شرح آن خود حدیث مفصلي است - 
و اکنون در حالي پرده هاي آخر آن به نمایش درمي آید 
که کمتر دســتاوردي در چارچوب اهداف فوق کسب 
کرده و در صورت نبود تدبیر مناســب در به سرانجام 
رسانیدن آن چه بسا به معضل حادي دیگر در ساختار 
بیمار اقتصاد ایران تبدیل شــود.  اکنون ۴۹ میلیون نفر 
از مردم (در ۱۸ مرحله) مالك بخش هایي از ســهام 
۴۹ بنــگاه عظیم دولتی (۳۶ شــرکت بورســي و ۱۳ 
شرکت غیربورســي) مانند  کارخانه های فولاد و مس 
و سیمان و پتروشیمي و پالایش و بانک ها و مخابرات 

و... شده اند.
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